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  :اعضاي شوراي علمي فصلنامه

 دانشگاه
 

نام خانوادگي نام و  درجه علمي  

 عباس اشرفي دانشيار علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبائي

 علي شريفي ارياستاد علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبائي

 روح االله محمدعلي نژاد عمران استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبائي

 فردين دارابي دانشجوي دكتري قرآن و حديث علوم دانشگاه علامه طباطبائي

 خليل عارفي دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبائي

  سعيد پرويزي دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبائي

  عرفان يوسفي مقدم دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبائي

علامه طباطبائيدانشگاه   فرشته كوييني دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث 

  نرگس اسكندري دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبائي
  مهدي اسماعيلي  دبير انجمن علمي علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبائي

 

   



 اهداف فصلنامه و شرايط پذيرش مقاله

 اهداف فصلنامه
  در بين دانشجويان علوم قرآن و حديثگسترش دانش علمي 

   تسهيل در روند چاپ و نشر آثار دانشجويي
 گسترش دانش علمي در حوزه مطالعات بين رشته اي

هاي تازه اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علامه طباطبائي و ساير  منبع علمي براي انتشار پژوهش
  و ... اي مطالعات بين رشته، الهيات و اديان، قرآن و حديثعلوم دانشگاه هاي كشور در زمينه 

  شرايط پذيرش مقاله
  الف. به لحاظ محتوا

  جنبه علمي در آن لحاظ شده باشد. فصلنامه باشد و همسو با اهداف
  تجربه ها و پژوهش هاي نويسنده باشد. ، حاصل مطالعات

  حاوي موضوعات تازه باشد. ، در صورت ترجمه اي بودن
  و يا در هيچ نشريهاي چاپ نشده باشد. ، يچ نشريه داخلي يا خارجي ارسالبراي ه

  ب. به لحاظ شكل ظاهر
مرتبه ، نام و نام خانوادگي( مشخصات نويسنده يا نويسندگان، . صفحه اول شامل: عنوان مقاله١

صاحب مقاله در ) E-mail( ايدانشگاهي و تخصصي به فارسي و انگليسي باشد. درج نشاني رايانه
  صورت دارا بودن ضروري است. 

  باشد. ) واژه ٥تا  ٣( واژگان كليدي)، كلمه ٣٠٠تا ( چكيده، . صفحه دوم مشتمل بر: عنوان مقاله٢
در ( معادل فارسي كلمات دشوار غيرفارسي آورده شود و اصل كلمه، در صورت امكان، . در متن مقاله٣

   در زيرنويس ضبط شود.) زبان غير فارسي
 APAبر اساس فرمت  تنظيم فهرست منابعارجاعات درون مقاله بصورت درون متني وارد شود و . ٤

  باشد.
 

   



 به نام خدا

  سخن سردبير
چاپ  ١٣٩٣شروع شد و چهار شماره از آن تا سال   ١٣٩١شماره اول فصلنامه تسبيح در سال 

دانشجويي در حوزه علوم قرآن و هاي  و انتشار يافت. با توجه به نياز ديده شدن آثار و پژوهش
اي و ايجاد انگيزه در بين آنها تصميم بر اين شد تا مجوزهاي  حديث و مطالعات بين رشته

چاپ  صورت فصلنامه علمي تخصصي در قالب هب ١٣٩٩فصلنامه تسبيح در دوره جديد در سال 
ارزش و اعتبار علمي با اولويت قرار دادن ترجمه و مقالات روشي ، وهشيژپ، علميآثار  و انتشار

  و دانشجويي بودن آثار به كار خود ادامه دهد.
فراخوان داد و خداروشكر از  ١٣٩٩اولين شماره دوره جديد فصلنامه تسبيح در زمستان 

) ١٤٠٠بهار ( شماره دومهاي مختلف با استقبال خوبي روبرو شد و  سوي دانشجويان در دانشگاه
اندوز و پژوهشگر پيش روي ما قرار گرفت.  دانشجويان علم نيز به لطف خداوند و توجه اساتيد و

، در اين دو شماره از اساتيد دانشگاه ها و همچين دانشجويان در مقاطع تحصيلي كارشناسي
كارشناسي ارشد و دكتري مقاله دريافت كرديم و در پذيرش مقالات محدوديت قائل شديم. 

تر به مسير و اهداف خود دست  بعدي مستحكمهاي  در شماره كه فصلنامه تسبيح اميد آن داريم
 يابد.

الهيات و معارف دانشكده ، دانشگاه فرهنگي و اجتماعيلين در حوزه معاونت ئواز مس
در اين  كنم. سپاسگزاري ميفصلنامه تشكر و به عنوان سردبير  و اساتيد فرهيخته اسلامي

علي شريفي و دكتر روح االله دكتر ، فصلنامه اساتيد بزرگوار جناب آقاي دكتر عباس اشرفي
انجمن علمي دانشجويي علوم قرآن و  سابق و فعلي محمدعلي نژاد عمران از اساتيد مشاور

و همچنين آقاي  و دانشجويان دكتري علوم قرآن و حديث به عنوان هيئت تحريريهحديث 
 ئي كهمهدي اسمعيلي دبير انجمن علمي دانشجويي علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبا

  . نيز تشكر دارم اند پشتيباني و تشويق خود انجام اين مهم را ميسر ساختهبا 
براي بهبود ، به دانشجويان اساتيد ارجمندبراي پيشرفت فصلنامه تسبيح معرفي آن توسط 

ارسال ، ضمن تشكر از كليه خوانندگان براي ما ارزشمند است.ها  و ارتقاء سطح علمي مقاله
اميد فراوان دارم كه از پيشنهادها و نقطه نظرهاي ، و مطالب علمي اين شمارهكنندگان مقاله ها 

  مند سازند. ما را بهره، ارزشمند خود
  سردبير

  فردين دارابي



 فهرست مطالب

 

  ١  ................................................................................................................  اتيآتش در قرآن و روا

  يزياحسان چنگ

  ١٥  ..............................................................................................................  احتباك متشابه در قرآن

  يخان يم صفيابراه

  ٥٧  ............................................................................................  يسوره اعل يدر سوره شناس يتأمل

   يفرزاد دهقان، يمحمديمحمد عل

  ٧٧  ..................  ا)يپدران انب يسوره انعام (اثبات خداپرست ٧٤ه يمدلول واژه آب در آ يبررس

   يرضا فخاريعلي، م جزواحديمر

  ٩٧  ....................................................................................  صبر در قرآن يواژگان يل و بررسيتحل

  رزوريه شيسم

  ١٥٣  .............................................  ق بر سوره اسراءيكشف غرض با تطب يابزارها يگذارارزش

  جواد سلمانزاده ي، فرزاد دهقان، يراور يآباد يه عليمهد



  حيتسب يتخصص-يفصلنامه علم 

  ١٤تا  ١ص، )٦(شماره پياپي ١٤٠٠سال دوم، شماره دوم، بهار 

www.farhangi.atu.ac.ir  
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  اتيروا آتش در قرآن و

  يزياحسان چنگ
، يخارج يها و زبان يفارس اتيدانشكده ادب، يشناس گروه زبان ارياستاد

  ايران.، تهران، يدانشگاه علامه طباطبائ
    

   چكيده
هاي مختلف است. در برخي ها اهميتي ويژه دارد و نماد و نشانه امور و جنبهآتش در تمامي اديان و فرهنگ

جنبه ، الوهيت و نور و درخشش آتش و در برخي ديگر، تنها جنبه قداست مانند زردشتي، از اديان

پژوهان و سوزانندگي و از بين برندگي موردتوجه و تأكيد است. اين ابعاد مختلف همواره موردتوجه دين

، ها آمدهمتخصصان فرهنگ بوده است. در اين مقاله با توجه به آيات قرآن و رواياتي كه در تفاسير و تاريخ

هاي مختلف آتش موردبررسي و مداقه قرار گرفته است. آتش در اسلام دو جنبه دارد: يكي نماد جنبه

، آتش دوزخ در كنار گدازندگي و سوزندگي خود، حال الوهيت و ديگري نماد دوزخ است. درعين

را  دهد و همواره خلوص و پاكي خودجنبه الهي خود را از دست نمي، همچون آتش طور و آتش ابراهيم

  كند.حفظ مي، پالايدها را ميكه با آن انسان

     .اتيقرآن و روا، دوزخ، نور، آتش :ها واژهكليد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   :نويسنده مسئولehsan.changizi@atu.ac.ir 
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  مقدمه 
هر يك در اديان و اقوام مختلف داراي ، خاك و آتش، باد، يعني آب، عناصر چهارگانه

اي دارد. كشف آتش اما از اين ميان آتش جايگاه ويژه، قداست و ارزش خاصي هستند

اي بوده است كه به جرأت  اندازه شگرفي در زندگي بشر ايجاد كرده و تأثير آن بهتحول 

هاي خود را مديون اين عنصر كارساز است. نقش ويژه توان گفت انسان تمامي پيشرفتمي

ها سبب شده است كه آتش از ديرباز احترام و تقدس آتش در اين تحولات و پيشرفت

آتش تقدس و ارزش خاصي داشته است. درباره جايگاه و  بسزايي داشته باشد. در اسلام نيز

اما نقش و ، شده مقالات و آثار بسياري نوشته، قداست آتش در اديان ايراني مانند زردشتي

جايگاه آتش در قرآن و روايات اسلامي كمتر موردتوجه بوده است. در برخي از متون 

الانبياء و نيز برخي از طبري و قصصمانند تفسير ، اندفارسي كه در قرون پيشين تدوين شده

به آتش ، مانند تفسير الميزان، تفاسيري كه در دوران معاصر بر آيات قرآن نوشته شده

  اشاراتي شده است.

  بحث و تحليل
شود و بيان مي، موارد استعمال آتش كه در آيات قرآن موردتوجه بوده، در اين بخش

شود تا استفاده مي، تفاسير كهن و جديد آمدهاز روايات مختلف كه در كتب و ، همچنين

  هاي مختلف آن معلوم گردد.جنبه

  . آفرينش آتش و منافع آن١
ترين و سودمندترين آفريده خداوند است كه در رفع نيازهاي زندگي انسان و  آتش بزرگ

اي داشته و دارد. در قرآن آتش موارد استفاده ايجاد تمدن بر روي كره زمين نقش عمده

وساز  ساخت)، ٩٦/كهف( ازجمله ساخت سد از طريق ذوب فلزات با آتش، واني داردفرا

آتش در داستان  ).١٧/رعد( زيورآلات و ابزار صنعتي با افروختن آتش و ذوب فلزات

رود تا با آوردن يابي است. موسي با ديدن آتش به كوه طور مي اي براي راهموسي وسيله

  ).٢٩/قصص، ٧/نمل، ١٠/طه( شودمند آن بتواند از گرماي آن بهره



 ٣ |   يزياحسان چنگ

عنوان وسيله رفع نيازها و مايحتاج زندگي ياد  در قرآن در دو مورد صريحاً از آتش به

يعني ، ترين حوايج زندگي انسان خداوند با برشمردن مهم، شده است. در سوره واقعه

  فرمايد:مي، زراعت براي تهيه قوت و آب براي نوشيدن

» النَّار تُما أَفَرَأَيلنَْاهعنُ جئُونَ * نَحنْشنُ الْمنَح ا أَمَرَتهشَج أَنْشَأْتُم ونَ * أَأَنْتُمي تُورالَّت

آيا شما درختش را ) ٧١( افروزيدايد به آتشي كه ميآيا انديشيده؛ »تَذْكرَةً ومتَاعا للْمقوِْينَ

  ).٧٣( اي براي رهروانساختيم و توشه ما آن را پندآموزي) ٧٢( ايمايد يا ما آفرينندهآفريده

اند اي است براي مسافران و اگر چنانكه برخي مفسران گفتهآتش توشه، در اين آيه

اي براي بايد گفت كه در اينجا آتش وسيله، را يادآوري دوزخ بدانيم» تذكرة«كلمه 

  ).ذيل آتش، ١ج، ١٣٧٩، هاشمي رفسنجاني و ديگران( يادآوري دوزخ نيز هست

الَّذي جعلَ لكَُم منَ الشَّجرِ الْأَخضَْرِ نَارا فَإِذاَ أَنتُْم منْه « فرمايد:مي ٨٠آيه ، سوره يس در

همان كسي كه براي شما از درخت سبز [تروتازه] آتشي پديد آورد كه آنگاه از ؛ »تُوقدونَ

  افروزيد.آن آتش مي

ن سخن به ميان آمده و اين مثل در باب زنده كردن استخوان مردگا، ازاين آيه پيش

توان آتش افروخت تر و آبدار مي گونه كه از درخت ذكرشده تا معلوم گردد همان

، طباطبائي( پذير استشدن مردگان نيز امكانزنده، وآتش ضد يكديگرند كه آب درحالي

  تر نيست. تر از افروختن آتش از چوبو عجيب) ١٧٦: ١٧ج، ١٣٦٣

دو درخت مرخ و عفار است. اعراب از چوب اين » شجر الاخضر«مراد از ، در اين آيه

اي از چوب درخت ترتيب كه قطعه اين به، كردندعنوان آتشزنه استفاده مي به، دو درخت

شدت به هم  اي از چوب درخت عفار را در بالا قرار داده و بهمرخ را در پايين و قطعه

) زند اسفعل( زند و چوب زيرين را زندهسائيدند تا آتش افروخته شود. چوب بالايي را مي

زنه اين دو  گويند. آتشناميدند كه در فارسي به آن دو زند و پازند ميو هر دو را زندان مي

ساخته است. آتش از طريق كوفتن دو ور ميدرخت زودتر از ديگر درختان آتش را شعله

ذيل مرخ؛ ، ١٣ج، ١٣٧٧، دهخدا( آيدسنگ بر هم و برخورد آهن و سنگ نيز به دست مي

ها با ها و آيينتصور توليد آتش از دو تكه چوب در بسياري از فرهنگ ).ذيل عفار، ١١ج
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رستاخيز و آفرينش يكي دانسته شده و به اين مناسبت آتش را فرزند دو قطعه چوب ، زايش

ارد و ها اين باور رواج داشته كه از قبل در چوب وجود داند. در بسياري از فرهنگدانسته

، ذيل آتش؛ شواليه و گربران، ١٣٨٠، كوپر( شود كه آتش پديد آيدمالش باعث مي

  ).٦٦ـ  ٦٥ :١٣٧٨

 فرمايد:كند و ميبه اسبان تازنده سوگند ياد مي ٢و  ١آيه ، خداوند در سوره عاديات

در جهاد با كفار  سواران اسلام( قسم به اسباني كه؛ »والْعاديات ضَبحا * فَالْمورِيات قَدحا«

نفسشان به شماره افتاد * در تاختن از سم خود بر سنگ آتش ) تاختند تا جايي كه

  افروختند.

هايشان با زمين  هايي از برخورد نعلجرقه، منظور اين است كه اسبان در هنگام دويدن

، ترتيب اين . به١) ٧٩٦ـ  ٧٩٥صص ، ٢٠ج، ١٣٦٣، طباطبايي( كنندزار ايجاد مي سنگ

بخشد. آتش در چيز نهفته است و به هر چيز زنده جان مي توان گفت كه آتش در همهمي

  شود.ماده جاي دارد و از طريق برخورد و مالش زاده مي

  گزندي آتش. بي٢
، گيرند كه ابراهيم را در آتش بيفكنندنمروديان تصميم مي)، ع( در داستان حضرت ابراهيم

رساند و خداوند نيرنگ آنان را باطل ابراهيم گزندي نمياما به امر پروردگار آتش به 

 »قَالوُا ابنُوا لهَ بنيْانًا فأََلْقوُه في الْجحيمِ * فأََرادوا بِه كيَدا فَجعلنَْاهم الْأَسفَلينَ« كند:مي

نمروديان اي بسازيد و او را در آتش افكنيد *  گفتند: بايد بر او آتشخانه؛ ) ٩٨، ٩٧/صافات(

و آتش را بر او گلستان ( قصد مكر و ستمش كردند ما هم آنان را خوار و نابود ساختيم

  ) كرديم

»كَي ذلنَ النَّارِ إِنَّ فم اللَّه اهْفأََنج رِّقوُهح أَو إلَِّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوه همَقو ابوا كَانَ جفَم 

و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند بكشيدش يا ؛ ) ٢٤، نكبوتع( »لَآيات لقَومٍ يؤْمنُونَ

بسوزانيدش ولى خدا او را از آتش نجات بخشيد آرى در اين [نجات بخشى خدا] براى 

  مردمى كه ايمان دارند قطعاً دلايلى است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ).٧٩٦ـ  ٧٩٥: ١٣٦٣/٢٠داند (طباطبايي، علامه طباطبائي تفاسير ديگر اين آيه را ضعيف مي - ١
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در  ).٦٩، انبياء( فرمان خداوند آتش بر ابراهيم سرد شد در قرآن ذكرشده كه به

، يعني بندي كه ابراهيم را با آن بسته بودند، روايات آمده است كه آتش تنها وسايل اسارت

و نيز ) جا همان( اند كه آتش بر ابراهيم گلستان شدگفته ).٦٤ :١٣٦٢، الانبياء قصص( سوزاند

 او را از آتش حفظ كرد، ترتيب اين گويند كه خداوند فرشته سايه را بر او فرستاد و به

در هر شكل خاصيت سوزندگي و نابودكنندگي  ).١٨١ـ  ١٨٠صص ، ١ج، ١٣٥٢، ريطب(

  آتش در ابراهيم اثر نكرد.

» ور«توان با آزمايش به آتش و سرد شدن آتش بر او را مي) ع( افكندن ابراهيم

كه متهم و شاكي براي اثبات حقانيت خود و رفع  وقتي، مقايسه كرد. در جوامع گذشته

وسيله آن حقانيت يكي از  گرفت تا بهمراسمي انجام مي، گواهي نداشتندگونه  اختلاف هيچ

طرفين دعوي معلوم گردد. اين مراسم نوعي داوري ايزدي يا آزمايش آسماني بود كه طي 

خواستند تا درست را از نادرست مشخص سازد. هر آن خداوند را داور قرار داده و از مي

شد. مقصود از درستكار شناخته مي، رساندمي كس اين آزمايش را با موفقيت به انجام

خوانده شده و » ور«هاي كهن ايراني اين آزمايش اجراي عدالت بود. در زبان، اجراي ور

و در عربي  ordalهاي اروپايي اين مراسم را است. در زبان» آزمايش«و » امتحان«به معني 

نيز از همين ريشه و به داوري ايزدي  »امتحان«اند. واژه گفته» محن«و در شمار جمع » محنه«

وآتش آمد اي جان امتحان/ نقد و قلبي را  آب« :) ١٢٧ :١٣٤٣، پورداوود( ه كار رفته استب

  ) ١٢٧ :١٣٤٣، مثنوي مولوي؛ به نقل از پورداوود( »كه باشد آن نهان

 در، روددر زبان عربي به كار مي» قسم«نيز در زبان فارسي كه معادل » سوگند«واژه 

چرا ترسم ز ناكرده تباهي به سوگندان نمايم « موارد بسيار به همين مفهوم به كار رفته است:

  ) ١٢٧ :١٣٤٣، به نقل از پورداوود، ويس و رامين( »گناهيبي

گيرد  اين باور هميشه وجود داشته كه آتش در محبوبان و برگزيدگان خداوند درنمي

هايي كه مقام اصلي خود  پاكان بوده است. انساناي براي تشخيص وسيله، و به همين خاطر

، شده و حالتي ماورائي پيداكرده است ها از وضعيت عادي خارج اند و روح آنرا يافته

دهنده مقام والايي  ها در ميان آتش نشان كنند و سالم ماندن آنگرمي آتش را حس نمي
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، ؛ بايار١٣٧ :١٣٥٧، اديسج( انداست كه در اثر پاكي باطن و تهذيب نفس به دست آورده

٦٣ :١٣٧٦.(  

اسرائيل هاي بنيدر بعضي از روايات آمده كه به دستور فرعون مأموران در خانه

كه  او را بكشند. موسي درحالي، اي يافتندگشتند تا اگر زن باردار يا نوزاد نورسيدهمي

ادر موسي با پخت به دنيا آمد و در همان حال مأموران فرعون رسيدند. ممادرش نان مي

بهتر از آن است كه به دست فرعون كشته ، خود انديشيد كه اگر اين كودك را بسوزانم

شود. او موسي را در تنور انداخت و سر تنور را گرفت. موكلان به خانه آمدند و چيزي 

، اما وقتي سر تنور را برداشت، گريست و از كار خود پشيمان بودنيافتند. مادر موسي مي

 كندالم در ميان آتش ديد كه سيبي در دست دارد و با آن بازي ميموسي را س

  ).١٦٨ :١٣٦٢، الانبياء قصص(

  . آتش جايگاه تجلي خداوند٣
آتش وسيله تجلي )، ١٢ـ  ١٠/؛ طه٧، ٨/؛ نمل٣٠، ٢٩/قصص( در داستان حضرت موسي 

كند جانب خود هدايت مي است. خداوند از طريق آتش موسي را به) ع( خداوند بر موسي

فَلَما قضََى موسى الْأَجلَ وسار بِأهَله آنسَ منْ جانبِ الطُّورِ « گزيند: و او را به پيامبري برمي

نَ كُم تَصطَلُونَارا قَالَ لأهَله امكُثوُا إنِِّي آنَست نَارا لَعلِّي آتيكُم منهْا بِخبَرٍ أَو جذْوةٍ منَ النَّارِ لَعلَّ

إِنِّي أَنَا  * فَلَما أتََاها نُودي منْ شَاطئِ الْواد الْأَيمنِ في البْقْعةِ الْمباركةَِ منَ الشَّجرَةِ أَنْ يا موسى

گاه كه موسي عهد خدمت به پايان رسانيده و با  آن؛ ) ٣٠، ٢٩/قصص( »اللَّه رب الْعالَمينَ

آتشي از جانب طور ) در راه( رو به ديار خويش كرد) شعيباز حضور ( اهل بيت خود

 بيت خود گفت: شما در اينجا مكث كنيد كه از دور آتشي به نظرم رسيد به اهل، ديد

اي برگيرم * چون موسي  شايد از آن خبري بياورم يا براي گرم شدن شما شعله) روم تا مي(

 آن بارگاه مبارك از آن درخت به آن آتش نزديك شد به او از جانب راست آن وادي در

  اي موسي منم خداي يكتا پروردگار جهانيان. ندايي رسيد كه) مقدس(

درخشيد و موسي اند كه اين آتش از درون درختي ميگفته، مفسران با توجه به اين آيه

اين آتش براي  ).٧٥ص ، ١٦ج، ١٣٧٢، مكارم شيرازي( نداي خداوند را از آن درخت شنيد
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مايه و نفيس ديگري الوصول و آماده كه در هنگام جستجوي آن به چيز گرانچيز سهل

  ).٢١٩٨ـ  ٢١٩٧ :١٣٧٧، معيني( المثل شده استضرب، خورندميبر

وإِذْ قُلتُْم يا موسى لنَْ « كند:خداوند بر كافران همچون آتش بر كوه طور تجلي مي، همچنين

 تَّى نَرَى اللَّهح نَ لَكتنَْظُرُونَنؤُْم أَنْتُمقةَُ واعالص رَةً فَأَخَذَتْكُمهياد آريد( و؛ ) ٥٥/بقره( »ج (

پس ، آوريم تا آنكه خدا را آشكار ببينيم كه گفتيد: اي موسي ما به تو ايمان نمي وقتي

  كرديد. صاعقه سوزان بر شما فرود آمد و آن را مشاهده مي

  . آفرينش ابليس از آتش٤
واللَّه خَلَقَ كُلَّ دابةٍ « فرمايد كه جنبندگان و موجودات را از آب آفريد:مي خداوند در قرآن

اءنْ مو خداوند هر حيواني را از آب آفريد.؛ ) ٤٥/نور( »م  

»يح ءكُلَّ شَي اءنَ الْملنَْا معجاي را از آب پديد و هر چيز زنده؛ ) ٣٠/انبياء( »و

  آورديم.

 »وهو الَّذي خَلَقَ منَ الْماء بشَرًا« اصر اصلي خلقت انسان است:آب از عن، همچنين

  و او كسي است كه از آب انساني آفريد.؛ ) ٥٤/فرقان(

ولقََد خَلَقْنَا الإِْنْسانَ منْ صلصْالٍ منْ حمإٍ مسنُونٍ * « خميرمايه خلقت انسان گل است:

و در حقيقت انسان را از گلى ؛ ) ٢٧، ٢٦/حجر( »منْ نَارِ السمومِ والجْانَّ خَلَقنَْاه منْ قبَلُ

دود خلق  خشك از گلى سياه و بدبو آفريديم * و پيش از آن جن را از آتشى سوزان و بى 

  كرديم.

، دهد تا بر آدم سجده كنندخداوند پس از خلقت انسان به تمامي فرشتگان دستور مي

 »قَالَ أَنَا خيَرٌ منهْ خَلَقْتَني منْ نَارٍ وخَلَقْتهَ منْ طينٍ« نهد:ن نمياما شيطان فرمان خداوند را گرد

 و او را از گل) نوراني سركش( شيطان گفت: من از او بهترم كه مرا از آتش؛ ) ٧٦/ص(

  اي. خلقت كرده) تيره پست(

أَلَّا تَسجد إِذْ قَالَ ما منَعك « آتش از خاك و گل برتر است:، در ديدگاه ابليس

شيطان گفت: من از ؛ ) ١٢/اعراف( »أَمرْتُك قَالَ أَنَا خيَرٌ منهْ خَلَقْتنَي منْ نَارٍ وخَلقَْتهَ منْ طينٍ

  اي. خلقت كرده) تيره پست( و او را از گل) نوراني سركش( او بهترم كه مرا از آتش
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 »إِبليس كَانَ منَ الجِْنِّ فَفَسقَ عنْ أَمرِ ربهفَسجدوا إِلَّا « ابليس از جنيان بوده است:

بود ) ديو( ها تمام سر به سجده فرود آوردند جز شيطان كه از جنس جن آن؛ ) ٥٠/كهف(

  جهت از طاعت خداي خود سرپيچيد. بدين

همچنان كه مراد از انس پدر ، بوده» جن«پدر » جان«اند كه مراد از بعضي گفته

علامه طباطبائي معتقد است كه ابليس از جنيان بوده است و جان و جن هر دو هاست. انسان

 :) ٢٢٠ـ  ٢١٩صص ، ١٢ج، ١٣٦٣، طباطبائي( اند شده ريدهيكي هستند و هر دو از آتش آف

ولهَم أَعينٌ لَا يبصرُونَ بهِا ولقََد ذَرأْنَا لجهنَّم كَثيرًا منَ الْجِنِّ والْإِنْسِ لَهم قُلوُب لَا يفْقهَونَ بهِا «

و محققاٌ ؛ »ولهَم آذَانٌ لَا يسمعونَ بهِا أُولَئك كَالْأنَْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولَئك هم الْغَافلُونَ

ادراك و  هايي است بي ها را دل چه آنكه آن، بسياري از جن و انس را براي جهنم آفريديم

ها مانند چهارپايانند  آن، هايي ناشنواي حقيقت نور و بصيرت و گوش ايي بيه معرفت و ديده

  ) ١٧٩( اند. ها همان مردمي هستند كه غافل آن، ترند بلكه بسي گمراه

كشند. ابليس با نفاق و دهند و با خود به كام دوزخ ميها را فريب ميجنيان انسان

ابليس اولين كسي ، ر كرد. بنا بر رواياتتظاهر آدم را گمراه و به خوردن ميوه ممنوعه وادا

، الانبياءقصص( است كه به نفاق بگريست و نيز اولين كسي است كه سوگند به دروغ خورد

  ).٢١، ١٩صص ، ١٣٦٢

الانبياء به نقل از عبداالله عباس آمده است: خداي  ساير فرشتگان از نورند. در قصص

شمار و تسبيح فرشتگان را آفريده بي، آن تعالي در ميان هر آسماني نوري آفريده است و از

كنند. حق سبحانه و تعالي را و يك ساعت غافل نباشند و اگر يكدم از ذكر و تهليل مي

در ساعت بسوزند ... و بعضي را نيمه بالا از برفست و نيمه زيرين ، خداي تعالي غافل مانند

النار يعني پاكا خدايا كه از آتش و تسبيح ايشان اين است: سبحان من الف بين الثلج و 

 نه آتش برف را بگدازد و نه برف آتش را بنشاند ...، سازگاري دادي ميان برف و آتش

  ).٦ص ، ١٣٦٢، الانبياءقصص(
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  عنوان صاعقه و عذاب الهي . آتش به٥
فَعسى « گويد:قرآن در چند مورد از نزول آتش براي مجازات مجرمان و بدكاران سخن مي

 »يؤتْينِ خيَراً منْ جنَّتك ويرْسلَ علَيها حسبانًا منَ السماء فَتُصبِح صعيدا زلقًَا ربي أَنْ

بدهد و بر بوستان تو ) در آخرت و دنيا( اميد است خدا مرا بهتر از باغ تو؛ ) ٤٠/كهف(

  .آتشي فرستد كه باغت يكسره نابود و با خاك صرف يكسان گردد

باغ و كشتزارشان با آتش نابود و به خاكستر ، ني كه از نفاق خودداري كردندثروتمندا

بدين سبب ؛ »فَطَاف علَيها طَائف منْ ربك وهم نَائمونَ * فَأَصبحت كَالصرِيمِ« تبديل شد:

همان شب هنوز به خواب بودند كه از جانب خدا آتش عذابي نازل شد * و بامدادان 

  هاي آن بستان چون خاكستري سياه گرديد. درخت

زا در باغ پردرخت و خاكستر  به افتادن گرد باد آتش، گذاري و نابودي اثر انقاقمنت

أَيود أَحدكُم أَنْ تَكُونَ « شدن آن تشبيه شده و منظور نابودي سريع و مطلق اعمال خير است:

نَابٍ تَجأَعيلٍ وَنْ نخنَّةٌ مج َله َلهرُ وبالْك هابأَصو رَاتنْ كُلِّ الثَّما ميهف َله ارْا الْأَنههتَنْ تحرِي م

لَّكُملَع اتالْآي لَكُم نُ اللَّهيبي ككَذَل َتَرَقتفَاح نَار يهف ارصا إِعهابفَأَص فَاءةٌ ضُعيتَتفََكَّرُونَ ذُر« 

يك از شما خواهد كه او را باغي باشد از درخت خرما و انگور و زير  هيچآيا ؛ ) ٢٦٦/بقره(

آنگاه ضعف و پيري بدو ، هاي روان و در آن هرگونه ميوه موجود باشد آن درختان جوي

 پس در باغ او بادي آتشبار افتد و همه بسوزد؟، فرارسد و او را فرزندان خرد و ناتوان باشد

چنين  خداوند آيات خود را براي شما اين ).بدين ماندحال كسي كه به ريا انفاق كند (

  فكر كنيد.) در مآل كارها و حقيقت احوال( باشد كه، روشن بيان كند

يعني سوزانندگي و ويرانگري آن موردنظر است. ، بعد منفي آتش، در همه اين موارد

  گداختگي و رنج است.، از اين لحاظ آتش نماد ويراني

لَّما أوَقَدوا نَارا « آشوب همچون آتش دانسته شده است:جنگ و فتنه و ، در قرآن

هرگاه ؛ ) ٦٤/مائده( »للحْرْبِ أَطفَْأهَا اللَّه ويسعونَ في الْأَرضِ فَسادا واللَّه لَا يحب الْمفْسدينَ

ها در  آتشي برافروختند خدا آن آتش را خاموش ساخت و آن) با مسلمانان( براي جنگ

 دارد. كوشند و هرگز خدا مردم ستمكار مفسد را دوست نمي روي زمين به فسادكاري مي
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آيه فوق در باب تلاش يهوديان براي افروختن آتش جنگ با مسلمانان است و اينكه 

ثمر بوده و خداوند آن آتش را خاموش ساخته است. كاربرد آتش هميشه كوشش آنان بي

شود و زيرا كه وقتي جنگ و درگيري سخت مي، جاي جنگ به سبب استعاره است به

چنانكه آتش ، روندطرفين نبرد در اين درگيري از ميان مي، گرددزدوخورد پرحرارت مي

  ).٢١٩٧ :١٣٧٧، معيني( كندهيزم را نابود مي

اند و به همين دليل مورد لعن و كردهكافران با آتش مسلمانان و مؤمنان را مجازات مي

قتُلَ أَصحاب الْأخُْدود * النَّارِ ذَات الوْقوُد * إِذْ هم عليَها قُعود « اند: قرارگرفتهنفرين خداوند 

ودينَ شُهنؤْملُونَ بِالْمفْعا يلَى مع مهقسم به اينان كه اصحاب اخدود ؛ ) ٧ـ  ٤/بروج( »* و

آن مردم ظالم به جان ( هشدند * همان آتش سختي ك) يعني ملعون و مطرود( همه كشته

هاي آتش بنشستند * و سوختن مؤمناني كه به  برافروختند * كه بر كنار آن خندق) خلق

  كردند. آتش افكندند مشاهده مي

شكافتند و آن را پر از آتش اصحاب خدود جباران ستمگري بودند كه زمين را مي

آنان را ، ختند و تا آخرين نفراندادر آن مي، مؤمنين را به جرم اينكه ايمان دارند، نموده

  ).٥٩٦ـ  ٥٩٥صص ، ٢٠ج، ١٣٦٣، طباطبائي( سوزاندندمي

  . آتش دوزخ٦
كاررفته است. خداوند با آتش  آتش بيش از هر چيز در مورد عذاب آخرت به، در قرآن

وما أَدراك ما « اين آتش را خشم خداوند برافروخته است:، كنددشمنان خود را عذاب مي

ةُ * الَّتوقَدالْم اللَّه ةُ * نَارطَمةِالْحدْلَى الْأَفئع عآتشي كه چگونه تصور ؛ ) ٧ـ  ٥/همزه( »ي تَطَّل

ي ناپاك ( ها خدا افروخته * شراره آن بر دل) خشم( سختي آن تواني كرد؟ * آن آتش را

  ور است. شعله) پر از حرص دنياي كافران

سخت و بزرگ دانسته و آدميان را از آن ، همراه است خداوند عذابي را كه با آتش

فإَِنْ لَم تفَْعلُوا ولَنْ تفَْعلُوا فَاتَّقُوا النَّار الَّتي وقُودها النَّاس والْحجارةُ أُعدت « بيم داده است:

بپرهيزيد از آتشي و اگر اين كار را نكرديد و هرگز نتوانيد كرد پس ؛ ) ٢٤/بقره( »للْكَافرِينَ
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براي كافران مهيا شده ) از قهر خدا( هاي خارا است كه كه هيزم آن مردم بدكار و سنگ

  است.

 ).٢٤/بقره( ها هستند آتش گيره و هيزم آتش دوزخ مردمان و سنگ، طبق آيه فوق

رويد و اين روند ادامه دارد و پاياني اي بر پيكر آنان ميپوست تازه، پس از هر بار سوختن

 ).١٩/حج( گيرد اي دوزخيان را در برميچون جامه ).٣٦/؛ فاطر٥٦/نساء( در كار نيست

  ).١٠/نساء( و مال يتيم خوردن است) ١٧٤/بقره( فروشيجزاي كتمان حق و دين

از اين آتش اخروي با تعبير جهنم يا جحيم ياد شده است. كلمه ، در بعضي موارد

، القرارهاي ديگري نيز ناميده شده: بئس اسمكاررفته است. جهنم به  بار به ٧٧جهنم 

، سقر، سعير، دارالبوار، دارالخلد، حطمه، حصير، بئس الجهاد، بئس المصير، المثويبئس

هاويه و ... . در قرآن جهنم مكاني است با هفت باب ، نارالكبري، مرصاد، سوءالدار، سموم

؛ ٣٩/زمر) (ع خازن يعني نگهبانجم( ؛ داراي خزنه٧٢ـ  ٧١/؛ زمر٢٩/؛ نمل٤٤/حجر( يا طبقه

رئيس خازنان جهنم  ).٣٢ـ  ٣١/مدثر( كه تعداد آن نوزده نفر است) ٨/؛ ملك٤٩/مؤمن

نگهبان آن ) خشن و سختگير( »وغلاظ» شداد«و نيز ملائكة ) ٧٧/زخرف( نام دارد» مالك«

دوزخيان را ، غير از آتش ).١٨/علق( شودگفته مي» زبانيه«به آنها  ).٦/تحريم( هستند

 و شراب حميم) ٤٤ـ  ٤٣/دخان( از جمله با درخت زقوم، كننداي ديگر نيز عذاب ميگونه

ويژگي عذاب آخرت عبارت است از:  ).٥٤، ٥١/؛ واقعه١٥/؛ محمد٤/؛ يونس٧/انعام(

  ).٣٤/رعد( شدت)، ١٦/فصلت( باريذلت)، ٢٧/طه( جاودانگي)، ١١٤/بقره( بزرگي

در مورد فرعونيان ، سخن گفته شده است. در سوره عافراز آتش برزخ ، در دو مورد

فوَقَاه اللَّه سيئَات ما مكَرُوا وحاقَ به آل فرْعونَ سوء الْعذاَبِ * النَّار يعرَضوُنَ علَيها « آمده:

پس خدا او را از عواقب سوء » لْعذاَبِغُدوا وعشيا ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرْعونَ أشََد ا

[اينك ) ٤٥( كردند حمايت فرمود و فرعونيان را عذاب سخت فروگرفت آنچه نيرنگ مي

رسد كه]  شوند و روزى كه رستاخيز بر پا شود [فرياد مي هر] صبح و شام بر آتش عرضه مي

  ).٤٦( ترين [انواع] عذاب درآوريد فرعونيان را در سخت
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يعني ابتدا آنان ، شوندمردن و قبل از قيامت در آتش برزخ معذب ميمجرمين بعد از 

، ١٧ج، ١٣٦٣، طباطبايي( كنندكنند و سپس به درون آتش داخل ميرا بر آتش عرضه مي

  ).٥٣٣ص 

اما آتش قدرت تمييز ، بعد سوزندگي و ويرانگري آن است، اين جنبه از آتش

اي است. در آخرت نيز آتش وسيلهدهندگي و نقادي خود را در دوزخ هم حفظ نموده 

وإِنْ « براي سنجش و تشخيص راستان از ناراستان است. اين تعبير در قرآن چنين آمده است:

ها  * ثُم نُنجَي الَّذينَ اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمينَ في منْكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتْما مقْضيا

اين امر بر پروردگارت ، كس از شما نيست مگر آنكه وارد آن خواهد شد هيچ و» جِثيا

پيشگان را در  رهانيم و ستم مى، اند * سپس كسانى را كه پروا پيشه كرده  قضاى حتمى است

  گذاريم. آنجا به زانو درافتاده فرو مى

آتش قرار بر لبه ، پرهيزگار و ظالم، ها فرمايد كه همه انسانخداوند در اين آيه مي

يابند و ظالمان در آن باقي خواهند نجات مي، اندخواهند گرفت. كساني كه تقواپيشه كرده

همچنان كه آتش بر ابراهيم ، شودماند. در روايات آمده كه آتش دوزخ بر مؤمنين سرد مي

  ).١٣٨ص ، ١٤جلد ، ١٣٦٣، طباطبائي( سرد شد

  گيرينتيجه
هم جنبه ، تفاسير كهن و جديد قرآن آمده است در آيات قرآن و روايات مختلفي كه در

الوهيت و قداست آتش موردتوجه است و هم جنبه سوزانندگي و گدازندگي. در قرآن از 

عنوان ابزاري براي وسايل موردنياز انسان و گرمابخشي به او ياد شده است. آتش  آتش به

به حضرت  بخش و مايه حيات است. آتشچيز جاري و ساري است و زندگي در همه

، رساند و به اين طريقگزندي نمي، كه از برگزيدگان خداوند هستند) ع( ابراهيم و موسي

ابزاري است براي تشخيص پاكان و محبوبان خداوند. جايگاه تجلي خداوند بر حضرت 

گويد. اين موارد همگي بر جنبه الوهيت و است و از آن طريق با او سخن مي) ع( موسي

دلالت دارند. بعد ديگر آتش جنبه سوزانندگي و گدازندگي آن است. بخشي آتش زندگي

كشانند. جنبه اند و سرانجام انسان را به آتش دوزخ ميشده ابليس و جنيان از آتش آفريده
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عذاب و صاعقه الهي است كه بر كافران ، ديگري از سوزانندگي آتش علاوه بر دوزخ

  برد.آيد و آنان را از بين ميفرود مي
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، به كوشش بهاءالدين خرمشاهي، پژوهشي دانشنامه قرآن و قرآن». نار«)، ١٣٧٧، (محسن، معيني

  تهران: دوستان ـ ناهيد.، جلد دوم

مركز انتشارات دفتر تهران: ، جلد اول، فرهنگ قرآن)، ١٣٧٩، (اكبر و ديگران، هاشمي رفسنجاني

  تبليغات اسلامي.

 
 


